
٧
م  توان دانست؟يچه مقدار

نيبيكم تفاوتةبار دريلايبنيتسانداز چشم
عيو واقعيقت زبانيحق ينيت

 مقدمات
1.مييا گزاره معرفت و، موضوعي است كه خود را در متن نشان  منـوط بـه تحقـق دهد

ييهـاتين امـر محـدوديـا،تصديق كرده اسـت لايبنيتسكه گونه همان.2؛ است1يزبان

قابـلو معرفـت هـا يقـتحقو مـĤلاً( هـا گـزاره كـهيدر حـال.6-3 شـود؛ موجب مـي را

ننيايخارجيهاتير هستند، واقعيپذ شمارش) حصول و بـراي ايـن عقيـده سـتند،يگونه

غيناپذانيپايرونيبيهاتيواقعكه و بـر.7، دليـل معتبـر وجـود دارد؛ اند شمارش رقابلير

بـتي ـواقع اساساين  ازيهـا در بـودگي مـتنيمرزهـا،تي ـواقع: هسـتند هـا حقيقـتش را

و متنوع هستند كـه مـا موجـوداتنآيرونيبيهاتيواقع.9-8؛نوردديم قدر گوناگون

و كران كـه دگاهيـدنيـا.11-10؛ميت كنـيرينهـا را مـدآم دانستنِيتوانينم دار محدود

مـهدربـار كـه به آنچه،تيت بما هو واقعيواقع هـيمـم پاسـخيبـدانميتـوانياش چيدهـد،

.ندارديا پشتوانه

ميك شخصي دتواند بداند چقدر  لايبنيتسدگاهي؟
 روند پيشـرفتدر،رفص استخراج دانش از اطلاعات،بونيگ قانونبر اساس

1. Linguistic realizability 
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پيب،يشناخت و تـوان]نمـايي[يتصـاعد نحـو بـهشيش از فرسـاتر دشـوارتر

و منابعِكه حاليدركنيل.دشويم دريب،دار كرانمحدود گمان در عمـل مـا را

و بـهيا،گذاشتتنگنا خواهند  بـيلحـاظ نظـرن رونـد در اصـل  ـنهايتـا ت ي

م ايآ. ابديياستمرار چيهـينظـر لحاظبهدانش كه گسترشِ معناستن بدانيا

؟ندارديو مرز حد

به آنجاتا مينياكه بـهن كتـابيـايهـايبررس ـشـود، پرسش مربوط

حدانش  مشونديپثياز يامـا فراسـو. شـود مربـوط مـي داننديبا آنچه مردم

نيدانستننچهآةمسئل،ها دانسته  ـنچهآيِزان احتماليم.ز مطرح استياست ك ي

م ايفرد حق فرضنيتواند بداند چقدر است؟ با را بخـشيآگاه قتاًيكه دانشِ

فن داريم مد نظر ، اين پرسش مطـرحيپنهانيِا دانش ضمني اجراييينه دانش

كه مي حديبالاترشود بگيدانش1ن م تا معقـوليريك فرد را چه مقدار در نظر

؟و معنادار باشد

پ افـتيرهيسته است كه بحـث را در راسـتايشان پرسش،يايريگيدر

راةحافظـيدارا شـخصِكي اساسبر اين. ادامه دهيم خودمان2يمتن كامـل

را بــه كســب اطلاعــاتش عمــرازيمتمــاديهــا ســالد كــه يــريدر نظــر بگ

م و روزانـه 365 سالانه،به مدت هفتاد سالن فرديا.دهدياختصاص 12روز

ميميساعت را به مطالعه سپر و صـفحه60 او در هر ساعتةزان مطالعيكند

هم(است  اب.)واژه دارد 400و هر صفحه يسهم مطالعه در زنـدگ اساسنير

���دن شخص حدويا × ن حالـت فـرضيتـر نانهيدر خوشـب. واژه است 7.4

بيكن را7فقط حدوديت خارجيان هر واقعيم .به خـود اختصـاص دهـد واژه

 ـيعنـي،���بـه حـدودشدر طـول عمـر،فرداينكه معناستن بدانيا ك ي

ميب. افته استيدست حقيقتارديليم اريبسـ افـراد، شـتريبيزان آگـاهيگمان

ا چن.ن مقدار استيكمتر از مياما اينماين نيشـتريب عنـوان بـهن رقـميـد كـه

و قطعـاًين دسـتآتوانـد بـهينمـك انسان احتمالاًيكهيزان اطلاعاتيم  ابـد

ازينم . استيرفتنيپذيبه خوب،درگذردحدنآتواند

1. upper limit                      2. textual approach 
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م نهايا همةفراتر از  بـرگ باشـد، 400كتـابكيـن صـفحاتيانگياگر

پك انسانِين سهم مطالعه در عمريانگيم ،شـتر محاسـبه شـديهفتادسـاله كـه

ماننـد(جهـانيهـان كتابخانـهيبزرگتـر. كتـاب خواهـد بـود 46000حدود

ــ ــون حــدود)كنگــرهةكتابخان ــليم20اكن ــاب داري ــون كت ــه(د ن ــه مجموع ك

وينگار تك و كتابچه جزوهها و اندييها ها درةازكه در حد كتـاب هسـتند را

صـدم درصـد از كـل25قهار تنها حـدودةك خوانندينيو بنابرا).رديگيبرم

50توانـد بخوانـد كـه حـدوديمـشن كتابخانه را در طول عمريايها كتاب

ا و بـر ايـن.رديـگيگفته را در برمشيپ رقمِيآسانبه،ن رقميهزار كتاب است

ميكه حاليدر اساس بـا ايـن فـرض كـه( را بخوانـديهر كتابتوانديك فرد

نيغ ذاتاًيچ كتابيه  همـة توانـدينمـن فـرد احتمـالاًيـا،)سـتيرقابل خواندن

ياديـزةنشد خواندهيهاك از ما كتابيهريدر واقع برا( ها را بخواند كتاب

م معةكتابخانـياگر مواد خواندن). مانديبرجا ،ار سـنجش مـا باشـد ي ـكنگـره

 ســربلند از آزمــون كتــابخواني از مــا خواهنــد توانســتيشــمار انــدك آنگــاه

.)1(نديايببيرون

بهپرسشآن دربارةبحث همةالبته  ـزان كسـب دانـش توسـطيـم، ك ي

ا.پردازديم)ك فرد خاصي(معين شخص ن پرسـش بـدون پاسـخياما هنوز

ميميباق مآيعني(هايادگرفتنيزانيماند كه بـدون[ شـود تواند دانسـتهينچه

و داننده ا؟ در اصل چقـدر اسـت،)]توجه به فرد خواننده نجـا آموزنـدهيو در

د رياست كه بحث را با -1646( لايبنيـتس،دان بزرگ قرن هفـدهمياضيدگاه

كن)1717 .ميآغاز

ا لايبنيتس ديكوشـ؛ كسـي كـه الهام گرفـت شمار ارشميدسي ماسهةدياز

ك هـايي را محاسبه كند؛ ماسـه ماسهيها دانه شمار و هـانيكـه در قـرار دارنـد

را ���� رقـم ارشـميدس، خـود( سـت آنهامعـرفييارسـطو شناسـي كيهان

زديتخم قلمـرو جهـانةمسـئل ارشـميدس كـه گونـه همـان اساسبر اين.)ن

رايقلمـرو جهـان اندةد مسـئليكوشـ لايبنيـتس كـرد،يرا بررسـيكيزيف شـه
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خويو.)2(كنديبررس )1693(1افق معرفت بشـر دربارةش با عنوانيدر اثر

رايا و جذاب انجام دادنحوبهن كار .)3(ي زيبا

دريا لايبنيتس :او نوشت. كرديريگيپ،نيشيپيهادهيا پرتون پروژه را

م فقرات همة بيمعرفت بشر را كـهيا گونـه بـه ...ان كـرد ي ـتوان با حروف الفبـا
را دارنـد محاسـبه شـان دريافـتتي ـها قابل كه انسانيهاي حقيقتتوان شماريم

و در نت  مقـدور كـل معرفـتيكـه حـاو]مكتوب[ياثرةانداز توانميجهيكرد
و نوشته دانسته همةشامل(بشر است و نيـز امـوري از ايـن بشـر اختراعـات،ها ها

چن آنجااز. ورد نمودآبررا) دست ] هـا صـدق[ها حقيقتتنها شاملين اثريكه
م هايي كذب،ستين نآيتواند مدعيكه انسان و بين باشد ات مهمل انسـانيانيز

.)4(شود را شامل مي

كس بر اين اساس حديشتريب[بالاةك كرانيبتواندياگر  كتـابِيبـرا]ن

دتوانـيمـ آنگـاه،باشـد قرار دهـد كـه در دسـترس پژوهنـدگانيا شده چاپ

از(يكل متـون شـفاه،يبيتركيابزارهاةليوس به ايـ صـادق يـا كـاذب، اعـم

، لايبنيـتس بـه همـان سـبك قـاًيدق نيـز را كه چنـدبرابر اسـت)مهملسخنان

و تعيين حدود كند .بررسي

شانآكه انسانييهر الفبا مياندةستيرا تنها شامل چند حـرف،دانديشه

ا لايبنيتس(محدود خواهد بود  رايلاتيحرف24ينجا الفبايدر مـن يمفروض

كهيگ هـاييم واژهياگـر اجـازه دهـيحت اساسبر اين ). استWوw شامل رد

حتـي ودلبازانه دست نحوبه لايبنيتسكه خود داراي حروف بسيار باشند، چنان

ت ي ـمحـدود قابلةچنـد واژ تنهـا در واقع،)5(ي را مدنظر داشتحرف32ةواژ

مانيو بنابرا.خواهند داشترا شدنليتشك كـهيكلمات تعداديبرايفسقاگر

مياند كاملاً منفردةك جملي بگيتواند حاويشمندانه ميري ـآن باشـد در نظـر

مـيا بالقوه»هاي گزاره« تعداد آنگاه،)واژه 100 مثلاً( تـوان سـاخت حـديكه

اريبسـ؛اسـتيار بزرگـين رقم در واقع عـدد بسـيا.)6(خواهد داشتينيمع

از بزرگ ا. ارشميدسيةماسه در نمونيها دانه تعداد تر ان،يبا وجود  ـهنوز ن ي

و ا. است دار كرانعدد محدود ازياز نمادهاياهيبا آران،يافزون بر متفـاوت
 
1. On the Horizon of Human Knowledge (De l’horizon de la doctrine humaine) 
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ايجزئن،يلاتيالفبايهاهيآرا در،شـوديمـين وضع دچـار دگرگـونيات امـا

تغآساختار  نميريين درينمادهـاياگـر كسـيو حتـ.ديآيحاصل موجـود

ااتياضير هميد وضعيه بفزاين نمايرا هم به درن منوال خواهد بـود،يت به و

 ـبـهيهندسـيريتصويها گزارهةترجمبه لايبنيتسنجايا يك قالـب جبـر ي

ن)دكارتپيشنهادي( و پروژةبهزيو وك زبـان جهانشـموليـ دربارةيخود

.)7(نيز نظر دارديمحاسبات سنجِك نسبتي

درنآكـه بتـوانيتياست كه هر واقعنيا لايبنيتسبحثياصلةهست را

جايقالب  م،داديك گزاره و. نوشـته درآورد صـورتبهرانآتوانيدر اصل

ويمرا البته محدودواريمطالب بس شـكارآتوان در قالب جمـلات مشـخص

بر.ان كرديب ازيا افزون ا آنجان تخيكه نين محاسبه مـزيـل را ،شـوديشـامل

تواننـد در قالـب هـاي محتملـي كـه مـي يعني گـزاره[احتمال دربارةدانش ما

و زبـانِ دار كـرانزين] نوشته درآيند نيـتخ ارائـة اسـت  دامنـةةز بـه انـدازيـل

.و محدود است دار كران،ها حقيقت

يلايبنيتسانداز چشم
بركه همچنان اعمـال]هـاينوشـتن[ طول جمـلات معنـادار محدوديتي واقعي

بهيبا،شود مي نين واقعياد پيت هرچقـدر-زيـن1هـايم كه مقدار گفتنيببريز

و باز- هم كه گسترده باشد ا.است دار كرانهم محدود  معناسـتن بـدانيـو

به آنجاكه تا مـيها شـهيزبان به تبادل اندةليوس كه مردم البتـه(پردازنـديشـان

درنينمـاديابزارهـا گونـه همـهي كـه نحـو بـه زبان در معناي موسـع آن،  را

مييهاشهياند دامنة،)رديگيبرم نتيكه و در  تعـداد جـهيتواننـد داشـته باشـند

. خواهد بود دار كران توانند بدانند،يم احتمالاًكهييزهايچ

ا ]يـا إعلامـي[»يشـناخت«حيـات فكـريِم،ين راستا جلوتر بروياگر در

از،)»2إعمـالي«و نه حيات فكري(مردم يزبـانيهـا گـزاره شـامل آن دسـته

مي شوديم  بـه بـاًيهـا تقردمآم كـهيد فـرض كنـييايب. توانند در نظر آورند كه

1. the sayable                     2. the cognitive (in contrast to the affective) thought-life 
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ميهمان سرعت مـدنظرزينرا مكتوبيها توانند گزارهيم،توانند بخواننديكه

بهگيرند؛ يعنيبو ياد قرار دهند  سـاعت سرعت خواندن در هـر،نهيدر حالت

م.اسـتيا جملهستيبةصفح 60 بنيانگي ـاگـر 16انسـان كـهيداري ـزمـان

تروز است به تفكر ساعت در شبانه  ـدر طـول،بگـذرد مـلأو كيـك سـال ي

م ب،زير به اندازة قاعدةتوانديانسان :اموزديجمله

10
6

×7∼=20×60×16×365 

 حيـات فكـري اگـر قـرار باشـد انسـان مدنظر،يهاهيبسته به فرض اساسبر اين

اآدر تحريرةرا در كل سال به رشتشخودآگاه نيورد به . از دارديـن مقدار جملـه

نيا من رقمِيازين بار ن،ونيـليهفت و،سـتيهرچنـد كوچـك  دار كـران محـدود

ا. است و شقوق ترك امكانها محدودهنيو كيـ. را محـدود خواهنـد كـرديبيها

ميشخص در. گذرانـدبهاي معينـي را از خـاطر تواند انديشه، هر چند زياد، تنها

بد بودنِ مند كران،دار كرانيها گونهچارچوب ، هر چند زيـاد،كه معناستنيزبان

مي اما انديشه را1ريپـذتيريمد هاي جمله تنها:توان از خاطر گذراند هاي معيني را

نيا.ن نموديتوان تدويم اسيمحدودةز ما در چنبرين بار .ميريت

زيـادي از ايـن مسـئله موضوعات مشاهده كرد، لايبنيتسكه همچنان،اكنون

مي به ا بودن را محدوديز آيد؛ دست پ نجا دلالتيدر و .دارديار مهميبسيامدهايها

ميمحدود تعدادتنها:به يك مقايسه توجه كنيد رويمو ك شـخصيسريتواند

مو 1000 مثلاً؛باشد  نسـبتاً زيـادك گـروه ي ـافـراد تعدادكهين هنگاميبنابرا. تار

دويتعداد تار مـو حتماً،)نفر 1001 مثلاً(باشد دق نفـر سـر كسـاني قـاًياز آنهـا

اگـر قـرار اسـت. هـا نيـز رواسـت همين قياس در خصوص انديشـه. خواهد بود

پـس،تناسـب داشـته باشـند2موجـود]يدرماتولوژ[شناسي علم پوستبانيقوان

د؛ هاي موجود هم قوانيني متناسب وجود داشـته باشـ بايست در خصوص متن مي

كه[ موجودات انديشـمندر در ادوار تاريخ جهان، به اندازة كافياگ] بدين صورت

و در  و نيز ميـزان حيـات(هاي محتمل حال تعداد انديشهنيعوجود داشته باشند

1. manageable sentences                        2. the available dermatology 
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و روز و ماه و كران) فكري، در قالب سال صـورت در هـرنياد، در دار باش معين

خواهند بـود كه به ميزان كافي عضو داشته باشد، ضرورتاً افراداييا اجتماع زباني

. هاي يكساني خواهند داشت دقيقاً انديشه شان كه در حيات فكري

فه قت دارديحقنيهمچن و كردارهـاي آنهـام ما از انسـان كه زبان بر  هـا

مي محدوديت كن بر اين اساس. كند هايي تحميل ويـدق نامـةيزندگد ي ـفرض ق

،شيكردارهـاةشـخص عبـارت اسـت از احصـاء لحظـه بـه لحظـكيكامل

دق گزارش مكتوبِي كه طور به و،نآةقيهر ده سطر به خود اختصـاص دهـد

و ايـن امـر دستبهروزانه ادداشتين پانزده هزار سطريبنابرا نيبـه تـدو آيد

سي ك فـرد را صـد سـالياگر عمر.نجامدبييسطر پنجاهيِصد برگيك كتاب

و گاميگزارشةيتهيبرا،ميريدر نظر بگ و لحظهبه كامل  دربـارة لحظـه بـه گام

بايزندگ سياو و پانصديد . كردنيكتاب تدوجلدو شش هزار

د اما همچنان قبيا تعدادميادهيكه كنيلـ،اد اسـتيزها هرچندل كتابين

نت. محدود است و كامـليـدقةزندگينامـياديـز تعداد گرچهجهيدر  وجـودق

لدارد ن كاملِيها زندگينامه تعدادكني، نيـا البتـه. سـتاز محـدود ي ـموجـود

ا اگـريـ(باشديطولانيكافةبه اندازحيات آدمي كه اگر معناستسخن بدان

 قاعـدتاً آنگـاه،)انديشمندان زيـادي را در برگيـرد حيات آدميةگسترديفضا
عدمآيق برخيدقةزندگينامديبا هيها در با توجه بـه.باشدمن فراوانـي افـراد

امـري)و تكـرار ايـن شـباهت(هر گروهي، امكان شـباهت در كردارهايشـان 

.ناپذير است اجتناب

و حركت بـه سـو نامهيو اكنون با گذر از زندگ يعمـوميهـا كـنشيها

تزمي مردم، به لايبنيتستوان ديگـر تعمـيم كسـانِياريبس عامِيهاتيوضعرا

مكيت جهانيجمعكهديكنفرض)سهمچون لايبنيت(. داد و نفـرونيـليصد

ا. باشد سال50طول عمر هر نسل)نيانگيم(  ـدر ن صـورت در طـول شـش ي

پ رويدايهزار سال كه از مـيزميش انسان متمدن بر  ����حـدود،گـذردين

ز 1.2× كني؛اند ستهيانسان ه كمتـر بـوده ي ـاول نسـل بشـرِ تعـدادميا اگر فرض

.)8(اند كردهيزندگنيانسان در زم�����،است
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سيورآادياكنون به و پانصديد يكـه بـرارا كتـاب جلـدو شش هزار

دقيتوص ا.ك فـرد لازم اسـتيـيات زندگيق جزئيف  ـاز نين محاسـبه چن ـي

مينت  36.5×����افـراد نـوع بشـر بـه همـةخياحصاء تاريم كه برايريگيجه

نجلد بهين ترتيبداًنيقي.مياز داريكتاب دريو نجـوم بـزرگك رقـميـب ما

ميزندگياحصاء مجموع رخدادها ا.ميابيينوع بشر دست  ـهرچنـد ن رقـم ي

ويرقمهم باز،گسترده است  طـول اگـر اساسبر اين. است دار كرانمحدود

در نوع بشر بـه انـدازهخيتار  آنگـاه،گيـرد بـر اي باشـد كـه ادوار مختلـف را

يبخشـ) كردتوان چندين تبيين ارائهمياز هر روز، هفته يا سال اينكه رغمبه(

و عيناً مشابه شامل، لامحالهگستردهخِيتاراين از رايـز. است1تكرارهايي ناب

ننيا و معينـي مواجـه ما با احتمالاتزيبار وميـا محدود ييسـرانجام در جـا،

 طـوربه،يزندگيهاو داستان به وقوع خواهند پيوستي محتملتكرارها همة

شدنتكرار خواه ناًيع اتفاقي، .)9(د

آنيمحــدود، لايبنيــتسحســب مشــاهداتنيبرابنــا و كــاربران ت زبــان

هـايو كتاب ها، نامهيزندگ خاطرات،ت شقوق گوناگونِينفسه حامل محدوديف

ميخ استيتار و حتـي؛ حال اين محصولات، هر نامي كه خواهد داشته باشـند،

شـده در قالـب نوشته فكريِيهاانيجريمعنادر-ها حيات فكري انسان شامل

مين-ها گزاره )در بـدو امـر(شيت خـوينسـب نظريـة بـا اينشتاينيحت. باشديز

فةكنندنييتع عنوانبهخودش را  پايـة بـر؛ پـس كرديمعرفيكيزيحدود جهان

امـا محدودييها افق شامل،نوع بشريشناخت جهانِةانداز،لايبنيتست توضيحا

بييها افقمتعدد است؛  .ندهست2محدودمرز امايكه

كليكي بر اين اساس و ن اسـت كـهيـا لايبنيتسشهيانديدياز ابعاد مهم

و فهم انسان نم . را فراچنـگ آوردنآو كنـديدت هماوريتواند با واقعيادراك

نتيزبـان دارِ كـرانيهـادهيآفريا گزاره هايِشهياند،لايبنيتس نظر به جـهيو در

و مع و.هستندنيمحدود اياما ن ي ـبه  جزئيـات كـه داشـتز اذعـانيـن نكتـه

بهي(يت خارجيواقع دا  كـه در انديشـة گونـهآنواقعيـت خـارجيگريعبارت

1. a parfaite repetition mot pour mot                     2. boundless but finite               
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مةشيتنها اند. است كرانبي)خداوند محقق است را توانديخدا تمـام واقعيـت

نه انديدربرگ ةبـه نوبـ،تي ـواقع كـرانِ بـي اتي ـجزئ اساسبر اين. انسانةشيرد

و منافعخودش اي. است داراي مضار كه شناخت كـاملش بـراي عيبش ن است

و در مقام موجودي فاهمه انسان ايـنشسـود دار ولي محدود، مقدور نيسـت؛

كه  و تكـراريپايب از تحولاتييدورنمااست در هـاي از سـرگرفته ان ،آن شـده

يشناسـن معرفـتيبـ نـازدودنييشـكاف وجـودن امرياةجينت. استدر دست

مكه انسانيزيهرچ.ك استيزيو متاف بيتوانند با ابزار زبانيها  شـندينديبـدان

و دار كـرانع امـايوس شمولِ جهانةك كتابخانيدر،به زبان آورندو قابـل درك

.)10(فهم است

شـيلايبنيتس تأملاتنيا معناي اما ؟ي از امـور چيسـت بزرگتـريمادر

سديف در خصـوص هاي بسيار متفـاوت، ديدگاه شتنِدا رغمِبه، ستميبةلسوفان

وتياولو و ثغـور زبـان مـن«. اند گاه زبان با هم توافق داشتهيجا نقش ،حدود

و ثغور دن تعيايحدود مييمرا دريتگشـنتايو سـخنِنيـا؛»كندين 5.6بنـدن

چيب«. است تراكتاتوس ا»وجـود نـدارديزي ـرون از مـتن شـعارن همـانيـو

پـ.استيفرانسويشكن ساختهواداران  ازياما چند قـرن  لايبنيـتسن،ايـش

تـر بـهقيـدقياو نگرشـ. بودكردههميريگ اندازهحتيراييگرا گونه متننيا

و معتقد بود كه . گونه باشد تواند اين مسئله نمي موضوع داشت

 رنديپذ شمارشها حقيقت سانبه،ها گزاره.1
 بشـر هـاييكـه توانمنـد ادراكي اسـتوار بودنـد فرضيةنيابر،ملات سابقأت

با ويژهبه( و واژه طول جملـه در نسبت شـكلنآبـا گفتـار مـا كـهييهـا هـا

ده.محـدود اسـت)گيرد مي اي ـامـا اكنـون اجـازه مطمئنـاً(تين محـدوديـد

و حدودينگاريبدهيرا ناد) انهيگرا واقع  جـديِ فهـمِ را بـه سـود1محدوديتم

.ميمورد بحث بشكن موضوعِيِعموم اصولِ

كسيحت آن» الفبا«] حروف[ةدياياگر  به كـار گيـرد را در معناي موسع

1. the limits of finitude 
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را،نه تنها حروفي كه نحوبه( ،)رديـگ در بـر هـم بلكه انواع گوناگون نمادها

مـييهايگفتن همةكه آيد از آن ايده چنين برميباز هم ازيك زبـان را تـوان

بـاو.)11(درآورد تحريـرةبه رشتي ثابتنمادهابرخييِبيتركالحاق رهگذر 

، برسـاخته شـده اسـت1يمعمول بازگشت شيوةبه توسعه در طلبِكه»يزبان«

را شود كه گزاره آشكار مي دريمهاي زباني و به واقـعةيك نمايتوان گسترده

امـا از آنجـا كـه؛)12(شـمارش نمـود)محاسـبه قابـل اما در نهايت( كران بي

 ند،هسـت احصـا قابـل باز هـم محدود نباشد تعدادشان اگريحت،ايدنيها زبان

نتيا بيـان زبـاني هرگونهشامل(ها گزاره همةد كه مجموعيآيم دستبهجهين

بنيـ اسـاس بر اينو(نامحدودند شمارش لحاظ به،)انساني اد فرامحـدوديـك

ر ازياضيدارند كه اصـل اينبين ترتيبد).ندكنيمادي2صفر-ن به الفآدانان

كهيآيم دست به :د

،)يزبـانيبنـد صـورت دارايي(هـا گـزاره؛ها گزارهيريپذ شمارش:1ةيقض

و مرز عدديِ شمارشقابل  . نامعين باشد آنها هستند، هرچند حد

در،امـور اوضـاع دقيـقفيتوصيما برايشناس منابع زبان اساسبر اين

و هستنديت كميمعرض محدود  هـاي بـا ابزار امـور در بـاب كه مـا آنجاتا؛

مييِزبان در نفسـه امـور، فـي در بـاب مـا پردازيم، پس تفكر پيشرفته به تفكر

نتيبنـابرا. اسـتيريپذ شمارش معرض محدوديت كـه شـود مـي ايـن جـهين

ميشده تحم گزاره تفكرِبررايكم هايي بودگي، محدوديت حدود متن ؛ كنـديل

ا .ستين]و تعين[يحدود كرانمندن حدود،يگرچه

ز كه حقيقت آنجااز در،انديبانها ذاتاً و در نهايـت پس ذاتاً متني هستند

پدازيمتوالايرهيزنجقالب  دريزبـانِ گفتـار كليـتيعنيآيند؛ميدينمادها

م يمابـازاء زبـان هـا حقيقـت كـه آنجـااز. شود تحويلبه نوشتندتوانياصل

نتيا دارند، كهيآيم دستبهجهين بـينمها حقيقتد ازيتوانند قابـل آنچـهش

:مير را داريز قضيةما اساسبر اين. نامحدود باشند،شمارش است

1. in the usual recursive manner                    2. alef-zero 
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تـوانيرا نم ـهـا تنوع حقيقتكه حاليدر؛ها حقيقتيريپذ شمارش:2ةيقض

ريناپـذ شـمارش،عـددي لحـاظبهها بازهم حقيقت كرد، احصامحدود نحو به

.ستندين

ها ها در برابر واقعيت يقتحق.2
 بـين تمـايز: كنـد ما را به تمـايزي رهنمـون مـي اينجا، در1اهتمام به شفافيت

و واقعيت حقيقت يزبـان يـانب هايي هسـتند كـه همان واقعيتها حقيقت.ها ها

و در مجموع همان گزاره يافته كه اند، د در قالـب زبـانيـباهاي درست هستند

 هـاي نظـام انـواع هـاو در معناي موسع، حقيقت(ندشونيو تدويبند صورت

مييننماد چآ»حقيقت«كي). شود را شامل بايزين  ـاسـت كـه د در قالـب ي

از واقعيـتكيـييبازنمـا پس حقيقت يعني؛شوديبند صورت نمادي/زباني

ب بهآانيرهگذر كيـةنـديدرسـت نما،كـه هـر جملـهيا گونهبهك زبان،ين

.باشد حقيقت

وجـه بلكـه ست،ينيزبان فقرة همانهرگز» واقعيت«كي،گريدياز سو

و بر2وضع امور در جهانينيع  امـر واقعـييمايسـ واقعيت اساسنيا است

و متناظر با حقيقت واقعيت.)13(است هسـتند كـهاي بـالقوهيهـا ها برگردان

يِبـه تجسـم زبـانق كلمه منـوطيدقيبه معنا]شاننيتعيا[آنهايريپذ تحقق

و وابست همان گزارهها حقيقت. درخور است و در نتيجه محدود ه بـه ها هستند

 بـه بيـان ديگـر. نوردنـد هاي زباني را درمـي ها محدوديت، اما واقعيتاند زبان

و خصوص مطلق اسـت رابطة[ يـك هـر حقيقتـي، محصـول :] اين دو، عموم

وا، اما واقعيت است و هـا بـراي تحقـق قعيـت عكس اين قضيه صادق نيسـت

.زباني ندارنديها نيازي به حقيقت

ها واقعيت ناپذيري پايان.3
. به پايان برسـندها حقيقتدر پرتوها ندارد كه واقعيتيضرورت اساسبر اين

1. clarity                      2. actual aspect of the world’s state of affairs 
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اسـت كـهنيـايمـا در قبـال جهـان واقعـيِمعرفتـ موضـعِ اساسيِهووجاز

ي كـه معـرف نحوبهاست،يو گوناگونيدگيچيپ داراينما معرفتيزاتيتجه

دريب هموارهاين نكته است كه بيـا افتـهيش از آنچه تاكنون و ،ميـا ان كـردهيـم

هريهر بخش از واقع.گفتن وجود دارديبراييزهايچ و ،تي ـبسـته از واقعت

پييهايژگيو .دارد)در هر برهه(مايكنونيِشناخت دامنة وستارِيفراتر از

ا تب،نيافزون بر ايـبا مكفيِ برآمـده از پـژوهشنِييهر ن نكتـه را بـهيـد

يورآنـو نـوعي،موجـوديِعلمـ نـد كسـب اطلاعـاتيشناسد كه فرابتيرسم

نت.است1يمفهوم همـواره،يعلمـ هـاي پـژوهش در تحـولات جـاري جـهيدر

عـالم تمامـاً بيـرون از قلمـرو مفهـومينيـا گونـاگونِيها واقعيتبسياري از 

هر(پژوهش  مي) خاصةدوردر نم. گيرند قرار و حسب دانـش(دانستيسزار

و كـربنير او حاويكه شمش) توانست بداند آن زمان هرگز نمي هنريِ تنگستن

چي دربارةييها شه واقعيتيهم. است رانآز وجود خواهد داشـت كـه مـايك

نميز،ميدانينم آ دربارةجيرايم در قالب سامان مفهوميتوانيرا بنامور، ان ي ـرا

در.ميكن و ايدرك به گونه واقعيتنيافت وييدورنما شتنِدا معنايها از توجـه

ويرا وضعيزم،يرا ندارنآملاحظه است كه هنوز  ا دانـشِيـ(يگـاهآت دانش

و گــزارش ويده اســت كــه چنــينرســيا بــه نقطــه،)شــده اظهارشــده ن توجــه

 اشـياءي مربوط بـهها واقعيتن،يبنابرا.ر باشديپذن نقطه امكانآدريا ملاحظه

.ر هستنديناپذانيپاينظر لحاظبه،يواقعيِكيزيف

ا ذهـنرييـتغزيـنو شتر توسط ذهنيب اتيطلب جزئ  ـبـا توجـه بـه ن ي

 طيــف اســاسبــر ايــن. دارد» امــر واقــع« شــايعِ، ريشــه در مفهــومِاتيــجزئ

بـهو ايـن. اسـت ناپـذير پايـان سودمندي نحوبه،»امر عيني«كي هاي واقعيت

و مرزيهنكهيايعنيبياني شيوا،  كـهيجهـانةنـديفزايدگيـچيپيبرايچ حد

قلمـرو. وجـود نـدارد آيـد، جزئياتش بيش از پـيش فراچنـگ مـا مـي وستهيپ

بيواقع پيت و ايبنابرا. ده استيچياندازه گوناگون :ميرسيمهيقضنين به

1. conceptual innovation 
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و قلمـرو نـامتعين هـا واقعيـت تعداد؛ها واقعيت ناپذيري پايان:3ةيقض  اسـت

ميه: پايانبيها واقعيت واقـع وجـود امـر هـريهـا واقعيـتيبرا حدوديتيچ

.ندارد

او با وجود اين حياز ك تفـاوت يـ1ياليـخ اموربا» امور واقعي«ث،ين

و مهم دارند ن اسـت كـهيـايلـيتخ امور دربارةيديكلةنكتكيرايز. جالب

تع. آنها محدود استيِشناختيژرفا وييدر و در مسـير بيـان نهاآيهايژگين

-يكـه كسـيهنگـام.م افتـاديسرانجام از پا خـواه،شان نامتعارفيهايژگيو

كهيو اطلاعات ارائةضمن و نامتعارف پـآدرياستنتاج لحاظبهژه ازينچـه ش

 ـبگوچيـز جديـدي نتوانـد-وجـود نـدارد حاًين گفته شده است تلوآ د كـه ي

ايتازگ البتـه.)14(رسـديمـ سرانجاميبيويخستگ نقطةنيداشته باشد، به

هميِاطلاعات عموم ميتازه پيشه و شـرفت دانـشِيتواند از رهگذر راهگشـا

بيهنگام: در دسترس باشد يكلطـوربهسنگ ذغال دربارةيشتريكه ما مطالب

نيا بخاريموجود در منقل ذغالِ دربارة آنگاهم،يموزآيم ز ي ـشـرلوك هـولمز

ميب كـهيكه هنگام معناستبدان،نآيِشناختيژرفايِاما كرانمند.ميدانيشتر

يِلياطلاعـات تفصـ)يكـاوش بـرا(يدورنمـا،اند مورد بحثياليخيزهايچ

و تازه طبعاًريغ .د متوقف شوديبا عام

دليه اساساًيواقعامور گر در خصوصيدياز سو وجـود نـدارديلـيچ

وكه چرا  با خاصِح اطلاعاتيتوض شرح  ـنهاد ضرورتاًينامتعارف ت داشـته ي

يشـناخت لحـاظ بـهيواقعـ امـورن انگـاره كـهيـايمـا بـرا بـرعكس،. باشد

دلااند كران بي ا.ميل فراوان داري، و شناسـايدورنمـا نجايدر وييكشـف بـاز

ما.ستانتهايب مـان در بـاب امـور بدون توجه به دورنمـاي توصـيفات گويي

اين امور را گسـترش دهـيم توصيفات دامنةهستيم كه2واقعي، از پيش متعهد

.شكل بگيرد» امر واقعي«تا از اين رهگذر مفهوم 

دنيجزئ و جـامع كامل كسب اطلاعات:ر استيناپذانيپايواقعيايات تـر تر

 
1. real things/fictive ones                   2. Precommitment         
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،ر اسـتيپذ امكان) گرچه البته نه در عمل(همواره در اصل،آن هاي لفهمؤ در باب

تاي(را تاكنونيز  تعداد دربارةتنها،)خيافته در تاري تحقق خاصِةلحظهرا به واقع

ايمعدود نت. سخن گفته شده است موراز اگـر زبـان در توصـيف امـري جـهيدر

و به پايان همةنتواند  پذيري وجوه آن اذعان كند، قطعاً امـري وجوه آن را بيان كند

مايو بنابرا.)15(نه واقعي استخيالي  هـاي واقعيـت تعـدادم كـهيبـاور بر اينن

بامر واقعبه مربوط دق.ندشماري، ب قاًياما ؟ندشماريتا چه اندازه

 رنديپذ ها فراشمارش واقعيت.4
مـ هـاي درسـت، خـاص گـزاره طـوربهو ها، گزاره همةكه حاليدر تـوانيرا

وجـوديلـيدل،)رنـديپذ شـمارشيعدد لحاظبهها حقيقتو بنابراين( شمرد

 بـر عكـس،. شـمارش بـدانيم قابـل سان همينبه را نيزها وضع واقعيتداردن

زيدلا زت هرچـه باشـد،يـم واقعيفكـر كن ـتـا وجـود داردياديل  ـحجـم اد ي

. استريناپذ شمارشها واقعيت

: نيسـتند شمارش قابلها برخلاف حقيقتكهاند هايي، واقعيتواقعامور

يحتـ( كـرد واقعيت هستند ارائـه هايي كه معرف حقيقتازاي نمايه توان نمي
ازكـامل كـه فهرسـت) كـرانبي يك مورد را واقعيـتي هـر.شـامل شـود هـا

و ضبطيبرايكوشش رو روبـه بـا شكسـت،1ك كـليـ مثابـهبهواقعيت ثبت

ييهـا را واقعيـتيـز،ر نـاقص خواهـد بـوديها ناگز واقعيتةينما: خواهد شد

ا دربارة هين نمايكل  را در بـرنآتواندينميچ مدخل منفرديه وجود دارد كه

و اساس قضيةبه اساسبر اين.رديگ :ميرسيميبعديمهم

واقعيـت بـودنِ مضـاعفويگونـاگون؛هـا واقعيتيريپذ فراشمارش:4ةيقض
.نامحدود استيريپذ فراشمارش نحو به

ازةيك نمايةديا ن،ها واقعيت همةكامل ريـز گزارة. است اممكنآشكارا

بگرا ازةهر نماي«:ديريدر نظر  خـود توانـدينمـ،شـدهانيبيها واقعيت معين
اياما اكنون فرض كن.»گزاره را در خود داشته باشد اين  ـدر نما گـزارهنيـد ه ي

1. fact-as-a-whole 
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ا.هست بك واقعيتي گزارهنيروشن است كه نميرا  اسـاس بر ايـن.كنديان

ن واقعيتةيك نماي،هين نمايا  آن گـزارهنيبنـابرا).هيبر عكس فرضـ(ستيها

صادق باشد، تنها در صـورتي اگر آن گزاره اما.ه كنار گذاشته شوديد از نمايبا

آنه كامل خواهد بـوديآن نما  بـه بيـان ديگـر،.نيـز باشـد گـزاره كـه شـامل

را واقعيت  ـنما1شـهيهميك بار بـرايتوانينمهرگز ها زيسـازهي  ـكـرد، را ي

آنيـكل دربارةييها واقعيت؛خواهند بوديشتريبيها همواره واقعيت ت خـود

نمةيك نمايكه،هينما .را ثبت كند آنهاتوانديكامل

ميا زين استنتاج را  ـتوان با ملاحظات .بـه تصـوير كشـيد تـرر روشـن ي

ةينماتصور كنيد كه
F: f1, f2, f3… 

مي را2ها واقعيت همةاز كاملك شمارشي ا.دكن ارائه  ـاكنون ن گـزاره را در ي

:كهديورآنظر

(Z)  ةينماFبه شكلf1, f2, f3,,… ديآيدرم.

ا Fاگـر بر اين اسـاس. را ارائه خواهد كردك واقعيتين گزارهيبنا به فرض،

صحي آنگاه ها باشد، واقعيت همة كاملِةيك نمايبه واقع وجـودkحيك عدد

:كهينحوبه،خواهد داشت

Z = fk .
ا  ـبـر  ـام را در نماkگـاهيخـودش جاZ اسـاسن ي ،اشـغال خواهـد كـردFةي

:كهيا گونه به

fk  =هيمانL،شكلf1, f2, f3, . . . fk م .رديگيرا به خود
ا كهآن مستلزمياما خـودش باشـد، كـهةافتي گسترشةنسخ fkن خواهد بود

و نامعقول است ا. پوچ جايبا توجه به ايپFةيام نماkگاهينكه ن توسـطيـش از

fk ن،اشغال شده است نميما كنين تزرآرا به fkةديچيپةيقضميتوانيز .ميق

اياصلةهست ايبحث در ها از واقعيتيكاملةين است كه هر نماينجا
f1, f2, f3... 

و)كلكي عنوانبه(خودش ش خواهـديرا بـه نمـاينيمعيهايژگيمجموعه

1. in toto                     2. complete enumeration of all facts 
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ه .رديـگ را در بـرنآتوانـدين مجموعـه نمـآيك از اعضـايـچيگذاشت كه

وي منفردها كه آن مدخليهنگام  ـتعر هـا مجموعـه مـدخل ثابت شـوند ف ي

وجـود-كـليك عنوانبه-ها مجموعهنآ دربارةيگريديها، واقعيتگردند

نمياعضاخودكه داشتد خواه . كنندانيبرا آنهاتواننديشان

 ـتـوان از رهگـذري، موضوع مورد بحـث را م ـبر اينافزون قيـاسك ي

قُمبتني بر   دادنِ نشـانيبـرا ثابت نحوبهكه؛ استدلاليكرديانب1يطراستدلال

من نكته به كاريا هيبرده توانـد شـاملينميواقع از ارقامِياهينماچيشود كه

نتو،شود آنها همة بنيامـور واقعـيريپـذ فراشـمارشةجـه قاعـديدر ان ي ـرا

ده.شتگذا سيد با تصورياجازه مسـتقليهـا كامل از واقعيـت فرضاًةاهيك

و از منطــقيآغــاز كنــ ةاهيســتــا از طريــق حــذف زوائــد،ميينمــااســتفادهم

مفيـدي اطلاعـات بگنجانيم كه حاوي ون وضعيتيدررا شده بيان هاي واقعيت

 اطلاعـاتي را بـه اطلاعـات مانـده، بـاقي اطلاعاتيِةي كه هر فقرنحوبهاست؛ 

م. پيشين بيفزايد را بـه واقعيـتيريپـذ فراشمارشياستدلال براتوانياكنون

ز كن) بر اساس برهان خُلف(.ر بسط داديشرح  كه سياهةميفرض

f1, f2, f3,... 
حـاوي با فـرض آنگاه. ها است واقعيت) كامل رزائد اما ظاهراًيغ(ةينما معرف

و بـاز بـا fi(i∀):، اين وضعيت را خـواهيم داشـت كـه2آن نمايه بودنِ واقعيت

:ما اين رابطه را خواهيم داشت3آن نمايه بودنِ كاملفرض

(∀p)(p → (∃i)[ f i → p]). 
ا پ4نبود رزائديغ فرضِبر اساسن،يافزون بر ايكه بهيش از ن اشـارهآن

ا،شد به كاملاًيزيچين تواليهر عضو مـ نچه قبلاًآتازه  ـافزايرفته اسـت .دي

:پس

(∀i)(∀ j )[i < j →∼ [( f 1& f 2&. . .& f i) → f j)] 

س :ديآوردر نظر به صورت زيررار استدلالياكنون

1. an analogue of the diagonal argument 2. by the supposition of factuality 
3. by the supposition of completeness 4. supposition of non-redundancy 
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)1((∀i) f iِبنا به فرض ؛بودن حاوي واقعيت

∀) اخذ)2( j )fj → (∃i)( f i → (∀ j ) fj)) بـودنِ بنا به فرض كامل)1(از 

جا نمايه pيبراfj(j∀)ينيگزياز رهگذر

مينت)2(و)1(از)3( fi )(i∃): شوديجه → (∀ j ) fj) 
غ)3( گزارةاما در.تناقض دارد بودن رزائديبا فرض  فرضـية برهان خُلف

م كهيما نشان زيبس ها ضرورتاً واقعيتدهد كـه قابـلينحـو بـه،اد هستنديار

نو شمارشِ احصا . ستنديكامل

ها حقيقت به نسبتها واقعيتيفزون.5
و احواليدر چن ازجامع ظاهراًةيچ نمايهين اوضاع نم حقيقتي توانديها

بر واقعيت همةدر عمل  و مفصـل.رديگ ها را در چنـين بـودنِ جدا از مختصـر

كه اينجااي، مشكل نمايه ر از حـدوديناگز،1واقع واصف امر واقعيت دامنةست

و قابليظرف مانيبيت ما برايت و گذرديآن در تياز حدود قابلبه طريق اولي،

و همهيبررسيما برا م واقعيتةجانب كامل قلمـرو واقعيـت،ةساز. روديفراتر

پيب و متنوع استيچياندازه مـايت منابع زبـانيمحدود اساسبر اين. ده، متكثر

ا و معناستنيبه سويامر واقعيها ژگييكه توصيف مـا همـواره نـاقصياز

به اينجااز.)16(مانديم ميز قضيةست كه :ميرسير

كهيابييها، درم واقعيت تعداد فراواني بيش از حدةبا ملاحظ:5ةيقض  تعـدادم

.ستهاش از حقيقتيبيكم لحاظبه آنها

ايحق دامنـةاز واقعيت دامنة بودنِترعيوسيِل اصليدل  ـقـت ن اسـت كـه ي

درت واقعيتيكل توانديزبان نم آنيگبر را و در رد ،نـه تنهـا ممكـن. ابـديرا

ديكنـيمـيزنـدگيمحتمل است كه مـا در جهـان) ظاهراً(بلكه تـاليجيم كـه

و چنـدپاره] قياسي[بلكه آنالوگ،ستين]يرقوم[ ت امـورِيوضـع بـودنِ است

غنترار سرشاريبس،آن را تـالِيجيد زبانيِيتر از آن است كه ابزارهايو مـا آن

 
1. the domain of reality-characterizing fact 
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ويهـا جلـوه همـة نسبت بـه واقعيت دامنة.ديكامل درك نما طور به آشـكار

و ثغور گنجا،جهانيمرئ ويآن در مـانيـبيش ما بـراياز حدود بـه گـذرد،

رو. آن را نداريمبركاملو احاطةيطريق اولي ما قابليت بررس  ـدر بـايياروي

طبيانداز هر چشم  شـةيمـا از آن در قالـب گفتـار يـا اندييعـت، بازنمـايدر

گرو به عبارت(يا گزاره  ـديگر، اريهمـواره بسـ،)مـا از طبيعـتيفيز توص ـي

و ناگزيواقعةتر از صحنطيبس وسيطرياست جيعيف  ـآن را ناد اتيزئاز ده ي

 ازمنـدينشيهـان خصـلت يـيتعيم بـراوك ذرات كوانتـيـزيفيحت(رديگيم

.)است-قيردقيغنيو بنابرا-مستمريپارامترها

حقمي تقريب به ذهنيبرا ماننـد قت بـه واقعيـتيتوان گفت كه نسبت

ف و مشـروط بـه زبـان اسـت،.ت استيلم به واقعينسبت شناخت، كه منـوط

و داراي پيوستگي تاليجيد خط است وآتيواقعبرعكس،. استيهاي نـالوگ

و ناپيها انباشته از حلقه بـر. اسـتينـامتوالكيستميسيهايوستگيبازخورد

بيانگد شگفتينبا اساساين  ايز باشد كه نتوان دوين و واقع(ن )تي ـشـناخت

بكياتحادي و ايدست سـه بـايقـت در مقايحق بودنِ محدود. جاد كرديدردسر

م واقعيت آنيكه رِيزناپـذيگر بـودنِ از محدوديحاك،را در زبان گنجاند توان

.دانش است

 هاي گريزان هاي سيال، محمول موضوع
ا  مباحـثيبرخـيِشـناخت سـريِرهيـخ،يهاي شـناخت محدوديتنيبا وجود

مانند آنچـهييها پرسش اساسبر اين. دارديمهميها، دلالت1خاصِ زمانمند

شد بلاًق :ديدر نظر آوررا بدان اشاره

هـ كه هيچياز مصاديق مسائليكي− بـه آن نخواهـديچ انسـانيگاه

 پرداخت، كدام است؟

ا− هـيهادهييكي از مصاديق كـس خطـورچيي كـه هرگـز بـه ذهـن

، كدام است؟كرد نخواهد

1. cognitive intractability of certain temporalized issues 
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ا بالقوةيگكرانبياز جمله(ل معتبرييدلا و و كرانمنـددهيمسائل يهـا،

هـايي از ايـن دسـت پرسـش كـهن باور وجـود دارديايبرا) هوش بشريذات

اي، هرچند مسائلي باشند كه هرگز مطمح نظر قرار نگيرند اند اصيل ييهـادهيـا

مـ.دن ـكه هرگز به ذهـن كسـي خطـور نكن  ـنمايدر مجمـوع، محتمـل د كـه ي

وجـود،رييپذ تجسم)يناانسان( موجودات هوشمند ديگري، فرضاً موجودات

ايپاسخ درست بتوانندباشند كه ته داش .ها بدهندن پرسشيبه

بيلايهـا پرسـشيدورنمـا دربـارةميتـوانيمـ باز هـم م؛يشـيندينحـل

كـه انـدييهـا درست، چنـان پرسـشيها پاسخ شتنِدا رغمبهكهييها پرسش

م دست(كسچيه توانـد احتمـالاًينم،)كرانمند مند ان موجودات هوشيكم در

بهيدر جا و مشخصيدقيبه معنا( آنهاگاه پاسخ )ف شـديكه در آغاز توصيق

غتيــكــه عمومياز جملــه مبــاحث. باشــد و ،رثابــت دارنــديمطلقــاً نامحــدود

اييها نمونه :م داشتين دست خواهياز

.خطور نكرده استيكسكه هرگز به ذهنيادهيا−

هيرخداد− . كس به آن اشاره نكرده استچيكه

هـيفراموشـ به دستكه كاملاًيشخص− و چيسـپرده شـده اسـت

نميادي .شودياز او

.ن نشده استيپرسشي كه هرگز تدو−

ديادهيا− هيكه نمچيگر .كنديكس بدان اشاره

آيگمـان چنـيبـ اينكـه رغـمبهو با وجود اين وجـود دارد،ييهـاتميـن

و تع ريـنظييهـا پرسـش اساسبر اين.ن كرديياحتمالاً نتوان آنها را مشخص

ــال مصــداق هســتند، پرســشيا ــه دنب ــه ب ــا ك ــاً پاســخ نه ــايي ذات ــذ ه ويناپ ر

.اندحل رقابليغ

م ها موارد ويژه در اين حالت صـادق Fu(u∃) گـزارة شوندياي كه باعث

ازيهر دادنِ نشان.ندريناپذ دسترسياستنتاج لحاظبه،باشد  صـورتبه آنهاك

هاي مـورد بحـث، صـرفاً موضوعازييها نمونه مثابهبهخاص، نحوبهويفرد

و پرده ردنِك روشنيبرا مثـاليةشـدفيتوصـ موارد مثابهبهاز آنهايبردار آنها
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چيقينفسه،يفيريناپذن ثباتيبنابرا. است :ر باشـديناپذ ست كه ثباتينيزيناً

زيها نمونه :در وجود داريفراوان از موارد

آنيقت، نظريحق(ينظر اختلاف− و مانند  نشـده هرگـز بيـان كـه)ه،

 است؛

آنشيءده،يا(يموضوع− و مانند  هرگـز بـه آن اشـاره نشـدهكه)،

 است؛

ه)يواقعيت(يقتيحق− عمـل نپوشـانده جامةآنبهكسچيكه تاكنون

؛)اد نگرفته، يا اظهار نكرده استي(است 

 اند؛ كه همگان او را فراموش كردهيكس−

هوك) متهم، گناهكار(يمجرم−  نشده است؛ييت او شناسايه هرگز

هيا مبحثيموضوع− آن دربـارة كـسچيكه از قرن شانزدهم به بعد

.شده استيندين

ا وضـعيت بغرنجـي پيـداريزةگرايان اثباتةن ملاحظات، قاعديدر پرتو

كهيعنيكند؛ مي  لحـاظ بـه تـوانيمـيك پرسش را تنها در صورتياين قاعده

يآن بـرا) درست( كه در اصل، امكان دستيابي به پاسخِ دانستمعناداريتجرب

يمـوجه دگاهيـد،يشناخت سمِيتويپوز.ر باشديپذ كرانمند امكانيداناك فردي

.ستين

، معنـا1امـا سـيالريكاربردپـذ در اين موضع است كـه مفهـوم محمـولِ

ا] سيال[سرگردان هايين محموليچن. يابديم  ـهستند، از حي هـيـن چيث كـه

دارنـد،ييكاربردهـا آنهـا گرچه. ندارنديا اقامتگاه معلوميشده شناختهيِنشان

نميا دق طوربهتوانين كابردها را و را نشـان داد؛ آنهـا قـاًيمشخص ثابت كرد

نميا درين كابردها را دق نقطـةكيتوان و نيقـاً تعـيخـاص مسـتقر سـاخت

مي اساس به قاعدة بر اين. بخشيد كه زير دست :يابيم

Fك محمول سرگردان است اگري(∃u)Fu نيـاوجـودباكه حاليدر،صادق باشد
Fu0 هريبراu0 شده، كاذب استييمشخصاً شناسا.

1. an applicable but nevertheless noninstantiable predicate 
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زيگريدِ هاي سيال تدقيق اين نوع محمول، محموليبرا  ـمانند موارد ر ي

:ديريرا در نظر بگ

هيكتاب− آنچيكه .را نخوانده است كس تاكنون

ه− . هرگز شاهد آن نبوده است بشري بنيچيغروبي كه

تعيثبت و چننيت اًنـيقيد دشـوار باشـد، امـايشاييهاتميآنيبخشيدن به

ن نو اولمـورد تـوانيمـ.ستيناممكن و عنـوان كتـابيرا بـر اسـاس سـنده

و معرف و دوميمشخص و زمـانِيكرد؛ .ن بخشـيديآن تعـ را بر اساس مكان

آيك از موارد فوق، تثبيچيه رايـت ف شـديكـه توصـ گونـهآنتم مـورد نظـر

شـمردهياتيـحيهـا ضـرورت كتابيشدن برا خوانده. آشكار نخواهد ساخت

نيغروب خورشةو مشاهد شود نمي آنيز ضـرورتي بـرايد  شـمار بـه تحقـق

ديــكتــاب نشــدنِ خوانــده: رودينمــ د مســتلزميغــروب خورشــ نشــدنِدهيــا

ــرعكس، در مــورد آوارگــ. ســتينگــويي تنــاقض ،]هــا محمــول[يواقعــيب

 اينجـادر. شـود شناختي سرانجام به تعين موضوعي ختم مـييِريناپذ دسترس

ميرا دار اي از محمول ما گونه نشـان داد كـهياصول عموم بر پايةتوانيم كه

آيبا آنهـا كـاربرد داشـته دربـارةها وجود داشته باشد كه آن محمولييهاتميد

آيكـرد كـه چن ـنيز وان استدلالتيمدر عين حال گرچهباشند،  راييهـاتميـن

.)17(نمودييق شناسايدق نحوبهتوانينم

ويريكــه كاربردپــذ اســت ايــناز هــاي آواره حــاكي وجــود محمــول

نمي بخشي به نتايجنيتع  ـبـه تعر بنـا. انجامنديكسان  هـاي آواره ف، محمـول ي

آ:ر خواهنــد بــوديكاربردپــذ هــا هســتند كــه آن محمــولييهــاتميــبــه واقــع

با اما. كاربرد داشته باشند آنهادرخصوص   ـچنين ادعـايي همـواره  پايـةد بـر ي

چن باشد؛ بناياصول عموم  شـدهييشناسا مصاديقِ بر پايةيين ادعايبه فرض،

.ر خواهد بوديناپذ امكان

خو محمولكه حاليدر غيهاي سرگردان بنا به سرشت ت ي ـرقابـل تثبيش

كه هرگز قـادرييهاتميآ1ديتفريرا برا آنهاميتوانيم اماند،و نامشخص هست

 
1. to individuate 
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نيتـر جـوان«نمونـه، در خصـوصيبرا. ببريمم به كاريستينشانييبه شناسا

،»1انفجـار كراكـاتوا)ةنشـديييعنـي قربـانيِ هرگـز شناسـا(ةناشـناختيقربان

رايتوان انواع ادعاهايم . كـرد مطـرحييشخصيت آن فرد كـذا دربارةصادق

ميقيبهيگرچه حت ق كلمـهيـدقيتوان بحث كرد كـه آن فـرد را بـه معنـاين

تعييم شناسـايتوانينم)ك فردي مثابهبهيعني( هويـيو ا.ميت كنـيـن  ـبـر ن ي

بيتما،2سرگرداني محمولي،اساس هوصدين تفريز و  ـرف رايواقعـيابيـتي

ميتقو . كنديت

ةچ نمونــي، هــ]تيــتثب[ Fix آنگــاهك محمــول متفــاوت باشـد، يــf اگـر

.، كـاذب اسـتaصيتشخقابل هر ارزشيبرا Faدر واقع: نداردينيگزيجا

ــا ــاوجــود ب ــداً منطــق محمــول(صــادق اســت Fx(x∃)ن، ي هــاي آواره مؤك

و تفسين» انهيشهودگرا« جايست مـدز مطمئناً كاراينيكميها شاخصنِيگزير

.)د بودنخواه

و واقعيـتيناپـذ ظـاهراً پاسـخيهـا پرسـش همـةن نكتـه كـهيا يهـار

و دانـش مربـوطير در بحث كنونيناپذ شناخت ، بـه خـود مباحـث شـناخت

ا. دور نخواهد ماندنيزبيت از چشم خوانندة شوند،يم  ـآشكارا اگـر نين بهتـر ي

كهيكار ميادر است نتيتوان انجام داد،ين جهت پـجةيك  دارديجالـب در

ا پ طـوربهيريناپذ نكه شناختيو آن هـا ظهـورش شناسـندهيداي ـخودكـار بـا

دن. يابد مي غ بدون آنهاييايدر ميخـواهييهـا اب مطلق واقعيتياحتمالاً شاهد

نيپذ شان امكان بود كه دانستن ا.ستير نكه موجـوداتي هوشـمندياما به محض

پ ميو كرانمند در جهان و واقعيـتيناپـذ پاسـخيهـا پرسش،شونديدا يهـار

پييناپذتشناخ مـ آنهـار نيز در هـاي آواره آن محمـول همـة. يابنـديظهـور

و مرز دانش دربردارندة ويعلـيك خـدايـيسـت كـه بـرا اينجااز. اند حد م

پديدانا ميبي]ها محمول[يآوارگدةيكل، امـا آشـكار اسـت كـه. شـود معنا

جايمدعتوان نمي .شدبراي انسانيگاهيچنين

1. Krakatoa                     2. Predicative vagrancy                           
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1بازييتمثيل صندل

ديا در و سازنده است كه بار بهينجا بجا  توجـه داشـته بـازييصـندلليتمثگر

يـك)و محتمـل اسـت كـه(توانـديمـيفرد صورتبهگريالبته هر باز. باشيم

تـين وضع برايهم. را به خود اختصاص دهديصندل  صـادقا گـروهيـميهر

روهمه بخو اينكهآنوميدار استثناكيو تنها است . ننديبنشـهايصندلياهند

و چنـدپارگيپذ ر، شمارشيپذ قت شناختيحقيها كه پاره آنجااما از  يِر اسـت

نيپذ كامل شمارشطوربه واقعيت پسير بـازي مانند آنچه در مثال صندلي(ست،

م و نمـيگينم را در بركلهايشدنةگستر،)خورديبه چشم  توانـد در بـريرد

كه توجه داشته باشيد همان(رديگ سـت،ين»ك فـرديـ«ك گـروه از افـراديسان

هم از واقعيتيا مجموعه .)ل نخواهند داديرا تشك»ك واقعيتي«ها

ن ديدر خصوص موضوع زبان بـازييت صـندليگـر بـا وضـعيز مـا بـار

شديمواجه خواه مـيانتزاع صورتبهكليت زبان، احتمالاً.م ياريتوانـد بسـي،

گيناپذ شمارشيها نمونه اندازي آرماني داشـته اگر چشم ويژهبهرد؛ير را در بر

د و به و ديـدگاه جملات قـائم بـذات در باب انوتسبولدگاهيباشيم ،در گـهرِف

آن تمسـك نظـائرو2رونـد فراتـر مـياندارندگانش تفكراتي كه از حدودباب

و مولكول انباشته از اتم جهانِ ايِ اما با توجه به ساختار ذره.مييجو ها، تنهـا ها

مـ كاربرِ از مخلوقاتيريپذ شمارشةعد تـوان درون سـاختار ايـنيزبـان را

موجود، در بهتـرينيها زبان واقعاً ممكنِ شقوقِ اساسبر اين. جاي داديتيگ

. رنديپذ شمارش حالت،

و زبـان ي ـدر جايي كه واقع ش را انجـاميبـازيِ خـويهـر دو صـندل،ت

ازيدهند، هنگاميم يبرخـ دهـد را از دست مـيشيهايصندلكه زبان برخي

ميها نيز به ناگز واقعيت بـين پراكندگيا. شوندير رها ني، خـود را در تفـاوت

م همهوهر مينامزد هر.دكنيآشكار يجـا] هـايصـندل بـر روي[تـوانيرا

:مين گزاره را داريا اينجاداد؛ در

(∀x)♦(∃y)Syx 

1. the analogy of  Musical Chairs 
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نيپذ امكاناما كهير ايـنميتـوانينمـيعنـيم؛يدهـينامزدها را جـا همةست

:ميداشته باشگزاره را 

♦(∀x)(∃y)Syx 
و معرفت كمـ،ييل نهايدر تحل اساس بر اين مشـكل. اسـتيحدود شناخت

ا ــا در ــدگيم ــا پراكن ــتينج ــام اس و ارق ــداد ــا. اع پي ــداد در ــچين اع يِدگي

ريبازيصندل ا: شه دارنديها يا بـه انـدازهت كـه قلمـرو واقعيـتيواقعنيدر

. روديم شده فراتريا گزاره بخشِ زبانِتيمحدوديهاع است كه از كرانهيوس

پين موقعيا و نتايت سيمهميِشناختجِيامدها ريـزةشير انديدارد كه در

:اند هويدا گشته

چ.1 هرچـه كـه احتمـالاً امكـانِيو به واقـع حتـ(زي كه هستيهر

وي،)داشته باشد وجود يايژگـيوو نامتعارف دارد؛يشخصيژگيك

ب پيكه شايچيگمان و د1د مركبيده و آن را از  ـگـر همتاياست، انش ي

ميمتما .)يكيزياصل متاف( سازديز

ويچن شتنِدا.2 نميبيژگين و منحصر به فردي تواند به لطـفيهمتا

تي ـماهمـورد بحـث، آمـده باشـد كـه موضـوعِ دستبهتين واقعيا

ويا. دارديخاص توانـد بـدان جهـت مشـمول آن موضـوعيميژگين

و متعين است . شده باشد كه آن موضوع، منفرد

ا.3 آن اينكـه(وجـود داردك واقعيـتييزيچهريبرا اساسنيبر

ويچ د ي ـتوانيميكه تنها در صورت) خاص را دارديهمتايبيژگيز آن

چيــد كــه بتوانيــآن را بدان و تعــين ييــد نمايــز خــاص را تفريــد آن د

.ببخشيد

ايمحدوديت ذات.4 چ معناستنيزبان به وجـوديشـتريبيزهـايكه

و تعينيدارد كه تفر .ر استيپذ آنها امكانبه بخشيد

ازيها ضرورت وجود واقعيت .ديـآيبرمـيكلـن اصـلِيهمـ ناشـناخته

ايواقع از گسـترده واقعيـت دامنـةن اسـت كـهيت ،قـت اسـتيحق دامنـة تـر

1. no doubt complex and perhaps composite 
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نميا گونه به كليكه زبان يمـا در جهـان.رديـگ را در بـرت واقعيـت ي ـتوانـد

ديكنيميزندگ نيجيم كه و،ستيتال اوضـاعِ اساس بر اينبلكه آنالوگ است

د امورِ نميِزبان تالِيجيآن، چنان متنوع است كه ابزار رايما  طـور بـه توانـد آن

و همه در كامل و ريزناپـذيگر نحـوبه واقعيت دامنة.)18(كندافتيجانبه درك

مـيبيت ما برايظرفياز مرزها و بـه طريـق اولـي، حـدوديان آن فراتـر رود

نيدقيبررسيت ما برايظرف مـيق جزئيات آن را نسـبت. گـذارديز پشت سـر

فاً نـوعي صـر: قت به واقعيت همانند نسبت تصـوير بـه امـر واقـع اسـتيحق

ناهمسان مشابهت.

پيِعدديِپراكندگاًنيقي بـازي،يصـندليدگيـچيمورد بحث در خصوص

نيهاش از ايجاد واقعيتيب روديش نمـيپ آنجاتاين پراكندگيا.ستيناشناخته

رايناپذ شناختيهاكه وجود واقعيت كه اصالتاً امكـانييها نهد؛ واقعيت بنيانر

ببيايبرا. نداردوجود شانييشناسا درينـينكه مـ اينجـام ،ميم بكنـيتـوانيچـه

كنيمتفاوت ديدگاهازم بودير خواهيناگز .ميبه موضوعات نگاه

و در1ريزبـان، اظهارناپـذيوجـود دارد كـه بـراك واقعيتياما آشكارا

محـدود بـه ابزارهـاي زبـاني اسـت، شـان جه بـراي مخلوقـاتي كـه دانـشينت

سـترگي اسـت كـه مشـتمل بـرِ واقعيـتن همان كلانيا. است ناپذير شناخت

و2وابسته بـه زبـان زيرا شناسندگانِ.ستها واقعيت همةازيمعجون ، حـداكثر

ميدر بهتر بهين حالت يشـناختيِها دسترسـ از واقعيتيمعدود تعدادتوانند

ت يــخــودش در اصـل كم،بـودن واقعيــت نفـسِ كــه حـالي داشـته باشــند، در

بريعدودنام .رديگيم را در

ا مـيدر مثال صندل. وجود دارديار مهميبسةنجا نكتيدر ميدانـيبازي ما

بـا توجـه بـه(امـا مانـد، خواهـد جـاك نفـريـ] از ميان مجموع نامزدها[كه

يم او چـه كسـييتـوانيم بگـو نمي،)در حساب احتمالاتيمعموليشامدهايپ

از در مورد واقعيت. خواهد بود بـازييت صندليموقع،يشناخت نظر نقطهها كه

نيساز شبيهرا  نميخواهند كرد وييم بگـويتوانيز هـا ناشـناخته اقعيـتم كـدام

 
1. unstatable                           2. language-dependent knowers 
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پيايبراياديزيهاز احتمالين اينجارايز خواهند ماند، . شـامد وجـود داردين

بـازي، مجمـوع افـراديصـندل مثـالدر. وجـود دارديار بزرگـياما تفاوت بس

نميبا هم ترك) احتمالاً قابل شناخت( ل دهنـديفردي را تشك شوند تا كلانيب

ــي ــه كرسـ ــي كـ ــق نمـ ــه او تعلـ ــرد اي بـ كل. گيـ ــا ــامـ ــتيـ ــات واقعيـ  هـ

مـ) سـتندينييكه احتمـالاً قابـل شناسـا(  ـزنـد تـايآميبـه واقـع در هـم ك ي

.دهندكلشرا1بزرگرِيناپذ شناخت واقعيت كلان

ا يـكيعنـير،يناپـذ شـناخت خاصِك واقعيتيايم ما توانسته اساسنيبر

ماگر با وجود اين. جانبه، را تفرد ببخشيمههم واقعيت كلان ايدانيچه ن واقعيتيم

چ،ر استيناپذ شناخت د ي ـمـا آن را تفر.ميت آن خبـر نـداريـو ماهيسـتيامـا از

هو،ميا كرده ا اساسبر اين.ميا ننمودهييت آن را شناساياما نيدر ز همچـون ي ـنجا

دنمايدانشيب اتيجزئ،گريديجا هر ش. مستور استندماياز  تـرِ بـزرگيمادر

ا قضيامور، چهين  دهد؟يم معناه

يرد نوميناليسمِ شناخت: فرجام سخن
و فلسـفيگرايـي در هـر دو معنـا واقع(ميگرا باش اگر قرار باشد واقع يرايـج

بـودگي نوميناليسـتيك مقاومـت مـتنةد همچنان در برابر وسوسيبا آنگاه،)آن

در[ت را ي ـاي امور را ترتيب دارد كه سرشـت واقع گونهبهتوانمي اينكه: كنيم

و اي جز اين نـداريم ما چاره همچنين. شناختباز] گزاره صورتبهقالب متن

اًنـيقي. هـم نشـويم2يـي افسـونگر رازگرايتسـليم نـدا] در روند شناخت[كه 

ايناپـذِ شـناخت واقعيت در بابمايكنونيها كنكاش  ـر، مـا را بـه ن مقصـد ي

زبـان،يهـاتيبا توجه به محـدود. دهد سوق نمي] نوميناليسم يا ميستيسيسم[

چ يعنـي: خواهند ماندير ناگفته باقيوجود خواهند داشت كه ناگزييزهايالبته

 آنهـا هـاي كلمه از توصـيف ويژگـييواقعيما، به معنا هايي كه زبانِ واقعيت

دل. قاصر است ايهمـراه شـونيتگنشـتايوشـود كـه بـال نميياما اين و نيـم

ن ملاحظـات، حـاوييا). 6.522 تراكتاتوس،( برشماريم» رازآلود«وضعيت را

1. one grand unknowable megafact                      2. mysticism 
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اساسـاً متفـاوت ناگفتـه امورِ» سرشت«ييد اين انديشه نيست كه دليلي براي تأ

و نيز دليلي قاطع بر اين امر نـداريم كـه امـور گفته از سرشت امورِ شده است،

و غريــب بــدانيم؛ درســت همــانناگفتــه را رمزآلــود  درو عجيــب ســان كــه

كه صندلي داراي انـد، متفـاوت از افـراد اي كسب نكـردهيصندلبازي، افرادي

م آنچه. نيستنديصندل ايباعث يريناپـذ وصـف،باشـندين امور ناگفتنيشود

دل،ستيناآنهيذات زيل كثـرت بسـيبلكه صرفاً به  ـار گمـانيبـ. سـت آنهااد ي

ميواقع  ـدر نها وضـعنيـام؛ امـايشيانديت رازآلودتر از آن است كه ما ت در ي

و نه در محدوديواقع سرشت .داردريشه زبان،تيت

 شتريبيها دلالت: وستيپ

و واقعيـتف عـدديِ حقيقـت ان ذكر است كه اخـتلايشا كـه حاصـل هـا هـا

د است، همواره در زمينهيبودگ متن مگريهاي خـاص طوربهشود؛ينيز تكرار

و موجوديت نام در زمينة و خود ها؛ شرح وضعيت ها هاي محتمـل؛ وضعيت ها

و ابژهفيتوص و صحنه ها؛ رمان ها و هـاي واقعـي بيرونـي؛ دسـتورالعمل ها هـا

و عمل پدنييتبها؛ و .هادهيها

و واقعيتيبيناهمخواننيمشابه هم نيـزي، در سراسر هسـتن قلمرو لفظ

م دريرخ و  منزلگاه واقعيت است، قلمرو لفظ موارد لفظ همةدركه حاليدهد؛

بگ مورد نام ويژهبه. كافي براي اين امر ندارد جولانگاه البتـه.ديـريها را در نظـر

چ چيه. شدن را دارد قابليت ناميدهيزيهر نمز در برابر ناميچ ما. كنديمقاومت

چيتوانيم بهيم همه يواقعـةمسـئل.ميكنـيگذار نام» فلان يا بهمان« راحتيز را

چيا كه هر خـودش داشـتهبه مختصيهمتايبك نامِييي، به تنهايزين است

هوي: باشد .بخشتيك نام

مييزي، هرچ1از رهگذر تخصيص اكنون هـاتميآ«: گذاري كرد توان نام را

هوييتع گونهنيا مين ميا دستي.»شونديت كـه كـرد گونـه بيـان توان اين كم

هوياگر فرا ا در جريان قواعد لفظييابيتيند  ـدرست از آب درآيد، وهين ش ـي

1. Specification          
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حت. كارآمد خواهد بود جانياكهفرضبهياما خـوديگونه باشد، پرسش به

كـار وجـود ايـنيبرا1يمتن/لفظييشناساگرهايكافةا به اندازيآ: استيباق

آ ميدارد؟ هوييرا كه دارايزيتوان هرچيا قواعـد وسـيلة بـه،ت اسـتيـك

د كرد؟يتفر لفظي

رايـ) به انتخاب خود(لطفاً. استيمطلقاً منف پاسخ اين پرسش ك زبـان

وسـته مكـرراًيپ)گريديهمچون هر زبان انسان(كه آن زبانيتا زمان. برگزينيد

ميتول و متن ها، جمله واژه( شود، اصطلاحاتيد شـمارش قابـل فـراوانِ)ها ها

كهيدانيمياما به خوب. خواهد داشت  اسـت؛ريپـذ اء فراشـمارشياشـ تعدادم

حق( انـد كرانبيريناپذ شمارش نحوبه اشياءيعني را در نظـريقـيمـثلاً اعـداد

در. كننـدز كفايـت نمـييـچ همـه شـمولِيهـا بـرا نـام اساسبر اين ). آوريد

در بـه همـين قيـاس،. شـوند نمـي صـندلي افـراد صـاحب همةبازي،يصندل

.ستينيگذارز در معرض ناميچ ت، همهيواقع

م،يكنـيو بـازنگرينيبـازب زبـان در مفهـوماي ريشـه نحـوبهالبته اگر ما

شـياگر آماده باش اساسبر اين. وضعيت كاملاً متفاوت خواهد شد ئيم كه زبان

كنيرا تصد نه(ميق راو ايتوانيم،)زبان واژگاني م كـه هـريرين قاعده را برگيم

چ آنگاه. ده شوديبا خودش ناميزيچ  گـذاري نـام بار قابليتكيز تنهايالبته هر

و بر همين اساس هم تنها يك ا. خواهـد شـد گذاري نامبار دارد ن نحـوة ي ـامـا

دريبنابرا. كاملاً فريبنده است تلقي چيه در اصلكه حالين ،يمتنـ لحـاظبهزيچ

ن  ملفـوظك نـامِيـ شـتنِداز از منظر اسـتعداديچو همهستيدر برابر نام مقاوم

ع2تيموقعياست، اصول عموميگذار قابل نام نيـايسراسـريني، مانع تحقق

بگيزهايچ همةيكه برا(حالت .)19(دشويم)ميريك نام در نظر

1 . verbal/textual identifiers                     2. The general principle of the situation 




